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        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده

و حرکـت אو   درسـت  مسـير  کردن به معنای تلاش برאی روشنאز شئون زندگی אنسان، برآمدن حق در هر شأنی 

به معنای فرאموش کردن אيـن رאه و روی آوردن   ،گام گذאشتن در آن אست، و فرو رفتن به کام باطل آسان کردنِ

هـای   های متفـاوتی ماننـد سـنت    در حيطه مچون قرآن و نهج אلبلاغه ودر متون مختلفی ه .تאس به ديگر طرق

در אين ميان بخش مهمی אز אين . های حق و باطل پردאخته شده אست אلهی، به بحث و بررسی در رאبطه با ويژگی

ائل پر אهميـت در بحـث   بنابرאين אز جمله مس. هايش در אرتباط אست مبحث، با نگرאنی אنسان در دو رאهی אنتخاب

ه در سـير. אمـام   سان و برאی אو پيگيری کنيم، چنانچحق و باطل אين אست که آن رא در شرאيط مختلف زندگی אن

های وجودی אفـرאد صـورت    نيز برآمدن حق با در نظر گرفتن شرאيط زمانی و مکانی وظرفيت) عليه אلسلام(علی 

گانI،  های فضای سه های حق و ويژگی وאسطI אمکانات و توאنايیآن אست تا حق رא به  پژوهش حاضر بر. پذيرد می

در אين رאستا فصل نخست به بيان کليـاتی دربـار. حـق و باطـل و     . אنسان، عالم و خدאوند مورد بررسی قرאر دهد

 منجر به برآمدن حق پردאزد که می یدر فرآيندهاي ،گانI ياد شده فضای سهعناصر אز نقش هر يک  روشن ساختن

شکل رאبطه و تعامل بين حـق  ، طی همين شناخت های حق برآمده و فصل دوم، در پی شناخت ويژگی .وندش می

هايی אز  به عنوאن شکل... نهايتاً در فصل سوم، صفاتی همچون صدق، وفای به عهد و  .گردد شخص میو باطل م

  .شوند مطرح میدر جهت برآمدن حق،  אنسان در אين فضای سه گانه، آرאيش مناسب

  .אلهی، نهج אلبلاغه حق، باطل، صفات حق، سنت های: کليد وאژه
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

نان که به نام نهج אلبلاغه אمروز در دست ماست، אين אسـت کـه محـدود بـه     مؤم אز אمتيازאت برجستI سخنان אمير

 هـای گونـاگون    אسب نتاخته אست، بلکه در ميدאن علی به تعبير خودش تنها در يک ميدאن. אی خاص نيست زمينه

  :گويد شهيد مطهری در אين باره می .که אحياناً بعضی با بعضی متضاد אست تکاور بيان رא به جولان آورده אست

نيست کـه تـازه کشـف    אو چيزی  وح عظيمو ر) ع(خاصيت همه جانبه بودن سخن علی «

شده باشد، سيد رضی که به هزאر سال پيش تعلق دאرد متوجه אين نکته و شيفتI آن אست و 

که منحصر به خود אوست و אحدی با אو ) ليه אلسلامع(אز عجايب علی : گويد در אين باره می

ت אين אست که وقتی אنسان در آنگونه سـخنانش کـه در زهـد و    در אين جهت شريک نيس

 ، خـود  بـرد کـه گوينـد. אيـن سـخن      موقتـاً אز يـاد مـی    کند، موعظه و تنبه אست تأمل می

لرقـاب عصـر خـويش    شخصيت אجتماعی عظيمی دאشته و فرمانش همه جا نافذ و مالک א

گيـری   و کنـاره  אز آن کسی אست که جـز زهـد  که אين سخنان کند  شک نمی بوده אست و

گوشI خانه يا دאمنه کـوهی رא بـرאی    ،شناسد و کاری جز عبادت و ذکر ندאرد چيزی رא نمی

بيند و  شنود و جز شخص خود کسی رא نمی אنزوא אختيار کرده، جز صدאی خود چيزی رא نمی

 تنبـه و کند که سخنانی که در زهد و  کسی باور نمی. خبر אست אز אجتماع و هياهوی آن بی

در ميدאن جنگ تا قلب کسی אست که  ه تا אين حد موج دאرد و אوج گرفته אست אز آنِموعظ

شمشيرش در אهتزאز אست و آماده ربودن سر دشمن، دليرאن رא به خـاک   رود، لشکر فرو می
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چکد و در همين حال אين شخص زאهدترين و عابـدترين   אفکند و אز دم تيغش خون می می

   ١.»عباد אست

گفت، در אين ميانه مردی אز زهد و صفات אخلاقی و رאبطـI אنسـان بـا مبـدأ عـالم، عالمانـه و        توאن می ويیאز س

بـا چنـين   . گستر زمانـه אسـت   رصI אجتماع و يگانه خورشيد عدאلتتاز ع آورد، که يکه عاشقانه، سخن به ميان می

بلنـدאی قامـت   نشـيند و چشـم دوخـتن بـه      هـا مـی   אوصافی، سخن گفتنش אز خدאوند، چه شيرين بر گـوش دل 

  .אش، چه אندאزه دلپسند و خوאستنی خوאهد بود אنسانی

گويد، به אمور جنگی و بسيج  بينيد ضمن אينکه אز وعظ و پند و אندرز و زهد، سخن می در سخنان گوهر بارش می

هـای عـالی אز چگـونگی     هـا و درس  پردאزد، سپس رشتI سخن رא بـه آمـوزش عملـی آن    عمومی برאی جهاد می

کشاند و אز آنجا به فلسفI آفرينش و אثبـات   و آنچه در آن نهفته אست و אسرאری אز موجودאت زمينی می ها آسمان

اسی و کيفيت مبدأ و معاد پردאخته و توجه خـود رא بـه   وتفنن در معارف אلهی و بحث خدאشن وجود آفريدگار جهان

دنبال آن אز آشـنا سـاختن مـردم بـه     دאرد و به  ها معطوف می دאری و سياست کشوری و زندگی ملت אمور مملکت

ها سخن به  و غير אز אين فضايل אخلاقی و قوאنين אجتماعی و آدאب معاشرت و مکارم אخلاق و ظوאهر زندگی دنيا

مؤمنان و تأثير گرفتن אز تعليم و تربيت אمير آوردن به نهج אلبلاغه به منزلI نشستن در مدرسIروی ٢.آورد ميان می

 و چنانچه אز گستردگی مفاهيم אين کتاب شريف و عظمتِ ٣אست אيشانشدن به خوی  روح آن حضرت و پرورده

دאرد، אنسـانی کـه    می אبعاد وجودی אو، گام بر . آن پيدאست، אين مدرسه در صدد پرورش אنسانی با همIدروح گوين

يند. مسير بنـدگی و  بتوאند در ميانI جنگ، مرد ميدאن و کوبند. شمشير حق بر پيکر. باطل باشد و گاه عبادت، پو

  . سرسپردگی

شود که بخش אعظم آن در אطرאف  رא تحت عناوينی کلی قرאر دهيم ملاحظه می) ع(های علی  אگر بخوאهيم گفته

   ٤.زند سه موضوع אصلی خدא، جهان و אنسان دور می

                                                 

 .٢٨-٢٦، ص١٣٥٨، چاپ دوم، تهرאن، אنتشارאت عين אلهی، سيری در نهج אلبلاغهمطهری، مرتضی، .   ١

، ١٣٥٩هج אلبلاغه، ترجمه سيد عباس ميرزאده אهری، چاپ سوم، بنياد ندر پيرאمون نهج אلبلاغه،شهرستانی، سيد هبة אالله، .  ٢
  .٢٤ـ٢٣صص

 .١٨٤، ص١٣٨٢، چاپ دوم، تهرאن، אنتشارאت دريا، چشمه خورشيددلشاد تهرאنی، مصطفی، .  ٣

ترجمه محمود عابدی، چاپ אول، بنياد نهج אلبلاغه،  نهج אلبلاغه אز کيست؟نجيب، زکی، به نقل אز محمد حسين آل ياسين، .  ٤
 .١٨، ص ١٣٦٠
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        مضامين אجتماعی نهج אلبلاغهمضامين אجتماعی نهج אلبلاغهمضامين אجتماعی نهج אلبلاغهمضامين אجتماعی نهج אلبلاغه

بدون دسته بندی אرאئه شده אسـت، אز אيـن رو   مجموعه وسيعی אز آرאی אجتماعی در نهج אلبلاغه به صورت خام و 

رאبطI אنسان با خـدא، رאبطـI    :لازم אست دسته بندی و تقسيمی אز آرאی אجتماعی نهج אلبلاغه אرאئه شود که شامل

  .های دولت אست אنسان با خود، رאبطI אنسان با ديگرאن و سياست

هـا   אرتباط به روאبط حاکم ميان אنسان جتماعی و بیدو بخش رאبطI אنسان با خدא و خود، در אبتدא تهی אز مضامين א

توאن אين سخن رא پذيرفت که، אز رאبطI אنسان بـا خـدא، مباحـث متـافيزيکی      شوند، ليکن هنگامی می پندאشته می

محض אرאده شده باشد، אما بخش عظيمی אز رאبطI אنسان با خدא، که در نهج אلبلاغه ترسيم شده אست، آن دسـته  

گردد و نوعی رفتار بشری به حساب  هاست که به نحو. تعامل آنان با خالق خود باز می ام به אنسانאز سفارشات אم

های بشری در محدود. تعاملات אجتماعی به معنای دقيق کلمـه وجـود    هر چند אينگونه رفتارها و فعاليت. آيد می

 Iאو با خدא بر منش אجتماعی אو با ديگـرאن  ندאرد؛ ولی אز آنجايی که هر אنسانی نمادی אز אجتماع بوده و نحو. رאبط

  . ها رא אز يک منظر אجتماعی و אز منظری ديگر فردی دאنست توאن آن گذאرد אز אين رو می אثر می

Iאنسان با پرورش رفتارهای خود در پـذيرش روش و منشـی   . אنسان با خود روشن تر אست بعد אجتماعی در رאبط

نيکـويی و پليـدی   . گـذאرد  אين אمر אثر فرאوאنی بر تعامل آنان بر ديگرאن میپردאزد و  خاص، به باز آفرينی خود می

سرאيت پذير هستند و پاکی يا پلشتی هر אنسانی به אطرאفيان خود و به هر که در دאير. אثر گذאری אو قرאر دאرد، رאه 

مثال در رאبطه با هر يک אز  در אين ميان به چند٥.يابد، بنابرאين جامعه همانگونه خوאهد بود که אفرאد آن هستند می

  .کنيم אين مضامين אکتفا می

        رאبطI אنسان با خدאرאبطI אنسان با خدאرאبطI אنسان با خدאرאبطI אنسان با خدא    

  : فرمايد אی به پسر אبوبکر چنين می در نامه) ع(אمام 

هيچ گاه غضب پروردگار رא با رضای אحدی אز بندگانش معامله نکـن؛ زيـرא کـه رضـای     «

ين رضـای خدאونـد   پروردگار جانشين چيزهای ديگر אست و چيزی نيست که بتوאند جانش ـ

   ٦.»باشد
                                                 

، ص ١ج ،١٣٨٧، ترجمه محمد جوאد معموری، چاپ אول، قم، دאرאلکتب אلاسلامی، سايه سار نهج אلبلاغه در مغنيه، محمد جوאد،. ٥
  .عبده حسن אلزيات به نقل אز ١٤
، ضبط نصه و אبتکار فهارسه אلعلميه صبحی صالح، אلطبعه نهج אلبلاغهشريف رضی، أبو אلحسن محمد بن אلحسين אلموسوی، . ٦

  .٢٧ق، نامه ١٣٨٧نی بيروت، אلاولی، دאر אلکتاب אللبنا
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شد، به عنوאن مثال به مأمور جمع آوری  های אمام به وאليان و قاضيانش با عبارאتی אينچنين آغاز می همچنين نامه

  : فرمايد زکات چنين می

אی کـه   אش אز خدא بترسد به گونـه  کنم که در کارهای سری و אعمال پنهانی به אو אمر می«

کنم که در  אی وجود ندאرد و نيز به אو אمر می د و کفايت کنندهباور دאشته باشد جز خدא شاه

  ٧.»ظاهر אطاعت پروردگار رא نکند و در نهان خلاف آن رא אنجام دهد

) ع(رسد که אز אين دو مصدאق نوع رאبطI אنسان با خدאوند و تأثير آن در ديگر روאبط אنسان، אز نظر אمام  به نظر می

می بينيم توجه به رضای پروردگار يگانه مبنای אنجام عمل אنسانی مـی باشـد و    تا حدی معنا شده باشد، چنانکه

  .  אلبته بهترين مبنای جهت بخش به ساير אعمال אنسان

        رאبطI אنسان با خودرאبطI אنسان با خودرאبطI אنسان با خودرאبطI אنسان با خود    

  :چنين آمده אست) ع(در سخنی אز אمام 

   ، אو رא نگهبـانی خوאهـد  باشد، אز جانب پروردگار يش אندرزگويی دאشته که در درون خوهر «

   ٨ .»بود

آن کس که نتوאند خود رא پند «: دهد که و سخن خود رא در جايی ديگر אينچنين توضيح می

   ٩»توאند אين کار رא برאی אو אنجام دهد دهد تا אز گناه کناره گيرد به طور قطع ديگری نمی

سـت کـه خدאونـد    אين رאبطه به نوعی خودآگاهی אنسـان אشـاره دאرد و منظـور אز خودآکـاهی در אينجـا، همـان א      

  :فرمايد می

  ١٠ ﴾نَفسْهِِ بَصِيرةٌَ  بَلِ אلْانسَانُ عَلىَ﴿

  .بلكه אنسان خود بر نفس خويشتن بيناست

אين بينايی و خودآگاهی אست که مسير אنسان رא در پيمودن رאه حق روشن خوאهد کرد و همچنان که در حکمـت  

  .אز جانب پروردگار، مورد تأييد قرאر خوאهد گرفتدر همين قسمت ديديم، אين آگاهی بر خويشتن، با تعاملی  ٨٧

        
                                                 

  .٢٦ه همان، نام. ٧
  .٨٧همان، حکمت. ٨
  .٩٠همان، نامه . ٩

  .١٤/ قيامت. ١٠
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        رאبطI אنسان با ديگرאنرאبطI אنسان با ديگرאنرאبطI אنسان با ديگرאنرאبطI אنسان با ديگرאن    

به جای مانده אست که به علت رعايت אختصار بـه אنـدکی אز   ) ع(در אين رאبطه کلام و سير. بسياری אز אمام علی 

  .بسيار، אکتفا خوאهيم کرد

ی وضع نمود، که آنچه رא آشکارא אز אنجـامش  אی در شناخت فضيلت و نيکوي قاعد. هوشيارאنه عنوאن مثال אمامبه  

  : شرم دאريم، پنهانی אنجام ندهيم

  ١١.»אز هر کار نهانی که در אنجام شدنش شرم دאری، پرهيز کن«

  : فرمايد همو معيار אرزشمندی در رفتار با ديگرאن אز خود به جای گذאشته אست، آنجا که می 

ن قرאر ده، پس آتنجه رא که بـرאی خـود   نفس خود رא ميزאن ميان خود و ديگرא! אی پسرم«

دوست دאری برאی ديگرאن نيز دوست بدאر و آنچه رא که بـرאی خـود نمـی پسـندی بـرאی      

  ١٢.»ديگرאن نپسند، ستم روא ندאر، آنگونه که دوست ندאری به تو ستم شود

نعمتـی אز جانـب    ها دعوت می کنـد و אيـن تعامـل رא،    אمام آشکارא و با صرאحت به تعاون و همکاری ميان אنسان

آنچنان که در آن هنگام . دهد های مختلف هستی آدمی، آن رא مورد خطاب قرאر می دאند و در ساحت پروردگار می

  : کرد، به آنان فرمود که گروهی אز سربازאن خود رא عازم جنگ می

هر کدאم אز شما در صحنه نبرد با دشـمن در خـود אحسـاس شـجاعت و دلاوری کـرد و      «

ست و ترسو يافت، به شکرאنI אين برتری بايد אز אو دفاع کنـد، آنگونـه کـه אز    برאدرش رא س

  ١٣.»کند خود دفاع می

   :فرمايد همچنين می

های فرאوאن خدאوند به אو روی کرد، نيازهای فرאوאن مردم نيز بـه אو روی   کسی که نعمت«

   ١٤.»آورد  می

                                                 

  .٦٩، پيشين، نامه نهج אلبلاغهشريف رضی، . ١١

 .٣١همان، تامه . ١٢

  .١٢٣همان، خطبه . ١٣

  .٣٧١همان، حکمت . ١٤
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ها در مسير رفع אين نيازها، אز جانب  يکديگر و تعامل آن ها به بينيم در سير. علوی، نياز אنسان بنابرאين چنانچه می

ها، نعمت  گيری אز آن آيد که در صورت بهره אمام به عنوאن אمکانات بالقو. آدمی در مسير حرکت אو، به حساب می

   ١٥.گردد شود و در صورت نپردאختن حقوق آن، אين نعمت אز אنسان زאئل می بر אو جاودאنه می

        های دولتهای دولتهای دولتهای دولت    سياستسياستسياستسياست

آرאی אرزشمند و متينی در موضوع ماهيت حکومت، سياست، وظيفI حاکم، نحو. گزينش قاضـيان،  ) ع(ام علی אم

هـا و   گيرد، لـيکن حکمـت   نامI אو به مالک אشتر نخعی بسياری אز אين موאرد رא در بر می. دאرد... تقسيم وظايف و 

اری وجود دאرد که به های بسي رאبطه نيز مثالدر אين . شود אندرزهای אمام در אين موضوعات به אين نامه ختم نمی

  .کنيم ل אهميت رאبطI تعاملی بين حاکم و مردم، به مصدאقی در אين زمينه אشاره میدلي

  : فرمايد در نامI خود به مالک אشتر چنين می) ع(אمام 

هر گاه رعيت بر تو بدگمان گردد، عذر خويش رא آشکارא با آنان در ميان بگذאر و بـا אيـن   «

ر، אز بدگمانی نجاتشان ده که אين کار برאی رياضت تو و مهربانی کردن نسبت به رعيت کا

  ١٦.»دאرد می אست و אين پوزش خوאهی تو، آنان رא به حق وא

 قـرאر  توجـه  ها و مضامين אجتماعی نهج אلبلاغه אست که بـه אختصـار مـورد     اهאی אز ديدگ אين مطالب تنها گوشه

  .شود پردאخته می تحقيقمربوط به אين  یدر אدאمه به طرح مسائل .گرفت

تی در ، אما رويکردهای متفاوאند ند که با زندگی אنسانی عجين گشتهحق و باطل אز جمله مفاهيمی هست

אين رويکردهای متفاوت برخاسته אز אين مسئله אست که سئوאلات موجود دربار. حق و . آن وجود دאردموאجهه با 

مينI אجتماعی مورد های برآمدن حق، تنها در ز گرفته אست؛ گاهی شناخت رאه باطل، با توجه به چه عاملی شکل

. شود یاحث تئوريک در אين زمينه אکتفا مאغلب به مب אما ...مسائل سياسی و زمينI گيرد وگاهی در אهميت قرאر می

، بنابرאين ده شدهאز آنجا که پيش אز אين نيز گفته شد، حق و باطل عناصری אست که با زندگی אنسانی در هم تني

ی در در همين رאستا אبتدא بايد به سئوאلات. مورد بررسی قرאر گيردو در אرتباط با אو  אوبه زندگی  بايد אز جايی نزديک

Iدر که سئوאلاتی אز برخی . ملموس و قابل تأمل אست  برאی אنسان אغلب אنديشيد، سئوאلاتی که حق و باطل زمين

  :برخی אز אين سئوאلات אز אين قرאرند .شد دذکر خوאه مهאدאدر آيد  אبتدאی אمر پيش می

                                                 

 .همان، אدאمه حکمت. ١٥

  .٥٣همان، نامه . ١٦
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دهو برאی ع سيری دאردپس چرא هر کس برאی خود تفآيا حق آشکار אست و قابل شناخته شدن؟ אگر چنين אست 

کند؟ چه معيار אنسانی يست که אمر رא بر אنسان مشتبه میگيرد؟ ماهيت درونی باطل چאی مورد شبهه قرאر می

وאنگهی رאبطه  ا پذيرفتنی باشد؟ه אرאئه کرد که אز جانب همه אنسان توאن برאی تعريف حق و باطلیم مورد قبولی

ه ماهيت باطل رא ست و حق چگونی حق بر باطل چگونه تفسير شدنی אميان حق و باطل چگونه אست؟ پيروز

  کند؟  نمايان می

ن زندگی אنساאز تر אست که אين سئوאلات برאی يافتن سئوאلاتی در باب حق و باطل، همانگونه که گفته شد به

يکی אز אين . ها ناچار به گزאفه گويی نباشيم و به تکلف در گفتار دست نيازيم برآيد تا برאی پاسخ دאدن به آن

کند؟ אين سئوאل  א میسئوאلات אين אست که אز خود بپرسيم حق و باطل همچون چه چيزی برאی אنسان، نمود پيد

  .زندگی אنسان نزديک کنيم بتوאنيم موضوع رא بهکند که  به ما کمک می

در رאبطه אو با عالم معنا پيدא می کند، مورد بررسی  وحق و باطل در אين مقال همچون چيزی که برאی אنسان 

אين مسئله که حق و باطل . گيرد، بنابرאين بررسی حق و باطل بودن کل هستی در אينجا مد نظر نيست قرאر می

אين نظرگاه  رساند در زی به برآمدن حق ياری میيکند و אينکه در אين مسير چه چ پيدא می ناאنسان مع" برאی"

های  برآمدن حق و همچنين صفات و ويژگی" روند"אين مسئله رאبطه مستقيمی به نوع نگاه ما به . אهميت دאرد

بيشتر بحث به آنچه در אدאمه برאی نزديک کردن هر چه . حق و باطل دאرد که مورد بررسی قرאر خوאهد گرفت

  :ميت دאرد که پرسيده شودنظر אست אه مد

  کند؟ حق و باطل همچون چه چيزی ظهور می

همچون باطل . کنيم ا אنتخاب آن خويشتن رא אنتخاب میشود و ب اطل همچون چيزی אست که אنتخاب میحق و ب

אگر אنتخاب شود بی پاسخ شود و  به نجات میو حق همچون چيزی که منجر شود  می چيزی که منجر به هلاکت

  ١٧.شودپندאرد، پاسخ دאده می אهد ماند و אز جايی که אنسان نمینخو

  

  : طرح مسئلهطرح مسئلهطرح مسئلهطرح مسئله

در طول تاريخ بشريت، هموאره تعارض ميان حق و باطل  وجود دאشته אست و هرچند אز ديد بشر به نظر رسد که 

گيردـ مربوط بـه گذشـتگان    ی قرאر میتاريخی مورد بررس های ـ همچنان که گاهی אز نظرگاه سنت  אين موضوع

                                                 
 »وَ يرَزُقهُ مِن حَيث ( يَحتسب«: سوره ط ق که می فرمايد ٣اشاره به بخشی از آيه . ١٧
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کند، אما אين کشاکش حق و باطل، حتی אگـر در زنـدگی אجتمـاعی אنسـان      و با زمان حال אرتباطی پيدא نمی אست

های  رين אبعاد زندگی بشر و در אنتخابناديده گرفته شود، در درون آدمی قابل אغماض نيست چه אينکه در کوچکت

ق مانـدنی و بـر   حق و باطل هر دو در ظاهر نمود دאرند אما אز آنجا که ح. دهد میسطحی، خود رא نشان אو در هر 

Iطبيعی אنسان אست و باطل אز بين رفتنی و بر خلاف طبيعت و حرکت بشری אست، نمود  אساس فطرت و خوאست

های مهم  ری، خود يکی אز رאهبش توجه به אين مسئله يعنی هم رאستا بودن حق با فطرت. آن دو نيز متفاوت אست

که  حق و باطل وجود دאردمدن و ظهور برאی برآچندی ی ها شرאيط و زمينه. برآمدن آن אست برאی شناخت حق و

پيروزی حق بر باطل אست که אما آنچه אهميت دאرد  شود، مناسب خويش رشد کرده و شکوفا می هر يک در بستر

אند به صورت אنتزאعی مورد بررسی قرאر گيـرد אمـا   تو אين پيروزی می .אنجامد به برآمدن و ظهور حق میر نهايت د

ن معنادאر نشـود،  های برآمدن حق אز درون باطل برאی אنسا ا مفهوم پيروزی حق بر باطل و رאهآنچه مسلم אست ت

يافتن رאهی قابل دسترس برאی بشر، که بتوאند به وאسطI . چندאن ممکن نخوאهد بود پيمودن אين مسير برאی بشر

ز ديد אين سـطور پـر אهميـت جلـوه     د و کلان، به صورت آگاهانه در جهت برآمدن حق برآيد، אآن در سطوح خر

 .کند می

  ::::ضرورت و אهدאفضرورت و אهدאفضرورت و אهدאفضرورت و אهدאف

Iبرآمدن حق و زوאل باطل אز אين حيث אهميت دאرد که אنسان هميشه نگرאن پايـان کـار و نتيجـه     توجه به مسئل

ر رאه ظهور حق بـه پيـروزی   ها د که تلاش آن אز جمله نگرאنی طرفدאرאن حق אين بوده .های خويش אست אنتخاب

بنـابرאين  . بـه نتيجـه کـار يقـين ندאرنـد      دאنند و ثانياً قوאنين پيروزی حق بر باطل رא نمی ها אولاً ن آ .شود ختم نمی

شناخته شده و يارאن حق بـه سـرאنجام אنتخـاب و     برآمدن حقشود که قوאنين  دאختن به אين موضوع باعث میپر

   .دوאر شوندتلاش خويش אمي

چنانچه بخوאهيم  برآمدن حق رא همچون عاملی مهم در زندگی אنسان مورد توجـه و بررسـی قـرאر دهـيم بايـد      

های خود بشر و אمکانات جامعه و به طور کلی  אز توאنايیبتوאنيم آن رא با توجه به אمکانات بالقو. زندگی بشری که 

ديگر موאرد אهميت אين موضوع آن אست که אغلـب، אمکانـات   אز . عالم، تشکيل شده אست مورد بررسی قرאر دهيم

های حق و باطل، در אين رونـد אز   ت گرفته אز ويژگیسترس אنسان אست  و يا אمکانات نشأبالقو. فضايی که در د

ها برאی برآمدن حق به دنبال אمکانـات مسـتقل و بيـرون אز אيـن      ماند و ممکن אست אنسان ديد אنسان مغفول می
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ها برآيند، אين تحقيق برآن אست تا אين אمکانات بالقوه رא هر چه بيشتر نمايان کند تا به کمـک آن،   گیفضا و ويژ

  .پذير گردد برآمدن حق بيش אز پيش برאی אنسان قابل دسترس و אمکان

ه אين دليل אست که نقش אنسـان در  پيشين ب های پژوهشאی متفاوت אز  אز پردאختن به بحث حاضر با شيوه هدف

 .مشخص گرددبيشتر ا برآمدن حق ت عالم در אين ميان و در אرتباط بطه با אمکانارאب

 :به شرح زير אست ها برآمده، در صدد پاسخگويی به آن تحقيق که אين سئوאلاتی

  توصيف شده אست؟چگونه ) ع(حق و باطل در مفاهيم عام אنسانی و توسط אمام علی) ١

  باطل چيست؟ شرאيط برآمدن حق و) ٢

אيـن  شـرאيط و   אز درאسـتفاده  ) ع(حضـرت علـی   روش  و باطل چگونه אسـت زوאل و ق برآمدن ح روند قتحق) ٣

      ها چگونه אست؟ زمينه

  : אند چنين אست که مبنای آغاز אين تحقيق بوده یاتفرضي 

امی ظهور ندאشـته باشـد، אمـا    به تم) אنضمامی(حق به مثابه אمری فطری אست که אمکان دאرد در شرאيط وאقعیـ 

هور کنـد و باطـل بـه مثابـه אمـری      و بايد شرאيطی رא אيجاد کرد که هر چه بيشتر ظ وجود دאردآن هايی אز  شانهن

 .يابد ه وאسطه مشتبه شدن به حق نمود میکه بאست  پايدאر و אز بين رفتنینا

ای آرאيـش مناسـب אنسـان در برאبـر فض ـ    و  شناخت حق و در پرتوی آن توجه به شکل رאبطه بين حق و باطلـ 

   .رساند گانI عالم، אز جمله موאردی אست که به برآمدن حق ياری می سه

ليـه  ع(علـی   אمـام  .آيـد  ت پيروزی حق بر باطل به وجود می، بستر مناسبی جهتحقق يابندچنانچه אين شرאيط ـ ـ ـ ـ 

ر در جهـت هـدאيت آنـان بـه کـا      های وجودی مخاطبان مکان و ظرفيت אين شرאيط رא با توجه به زمان،) אلسلام

  .אند گرفته

  ::::پيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيق

برخـی אز אيـن   . אنجام گرفته אسـت  אين مسئلههای بسياری پيرאمون  ، پژوهشبه علت אهميت مبحث حق و باطل

های تاريخی به  אند که پيشينI بررسی سنت های تاريخی مورد بررسی قرאر دאده ، حق و باطل رא در سنتتحقيقات

אز جملـه چنـين   . ه نشـده باشـد  ورت مصدאقی به אين موضـوع پردאخت ـ گردد هرچند به ص خلدون باز می زمان אبن

ر و صـد  محمد بـاقر سيد  شهيدنوشتI   های אجتماعی در قرآن سنت :توאن به کتب زير אشاره کرد هايی می بررسی

ن אجتمـاعی در قـرآ   بردאشتی אز جامعـه و سـنن   ونوشتI אحمد حامد مقدم  های אجتماعی در قرآن سنت همچنين
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ها، قوאنين אجتماعی رא אز آن جنبـه کـه    زم به ذکر אست که אغلب אين پژوهشلا .جعفر نجفی علمی نوشتI محمد

باشد مورد بررسی قرאر دאده אند نـه آن دسـته אز    ها حکم فرما می يت دאرد و هموאره بر زندگی אنسانعموميت و کل

ن مثال ممکـن אسـت   به عنوא کند؛ یهای مختلف بستگی پيدא م ها و مکان نين که به شرאيط אجتماعی در زمانقوא

شـد، אمـا אيـن    با مـؤثر موאردی همچون تباهی و گناهانی در آن جامعه אی در به وجود آمدن  شرאيط خاص جامعه

  .אند، خالی אز مسائلی אينچنينی هستند ی که به مبحث سنن تاريخی پردאختههاي ها و אغلب کتاب کتاب

های  ون بررسی وאژگانی و صفات و ويژگیها همچ در ساير زمينه ه بررسی حق و باطلها ب برخی ديگر אز پژوهش

ها و  توאن به  پايان نامه که אز אين جمله می ،אند به صورت مستقل پردאختهو روאيات אين دو در قرآن کريم و آيات 

محمـد   حق و با طل אز نظر قـرآن و حـديث،   :ها بدين قرאر אست مقالاتی در אين زمينه אشاره کرد که برخی אز آن

طل پور، حق و با ق قلیطل در قرآن، صادقرآن کريم، زאهد خسروی، حق و با طل אز ديدگاهאحمدی، حق و بارضا 

 Iکه ) ليه אلسلامع(ق و باطل אز ديدگاه אمام علی حدر قرآن و روאيات، مهدی گوهريان بخشايش و همچنين مقال

   .به چاپ رسيده אست ٢٩شماره در مجله علوم אنسانی معرفت، 

        هاهاهاها    محدوديتمحدوديتمحدوديتمحدوديت

 يـک زمينـI   در فضايی אنتزאعی و دور אز دسـترس بشـر و در   ی موجود در אرتباط با حق و باطلها پژوهشאغلب 

تمام وجوه مسئلI برآمدن حـق و زوאل   به صورت جامع کمتر پژوهشیאند و  خاص به بررسی حق و باطل پردאخته

خـود  هـای   ق رא به وאسطI אمکانات و توאنـايی که ح پژوهشی ، بنابرאين عملاًאستباطل رא مورد بررسی قرאر دאده 

که توאن אنتظار دאشت  به همين وאسطه می. باشد نمی در دسترسحق، عالم، אنسان و خدא، مورد بررسی قرאر دهد، 

، ولی به هر حال אميـد  ته، در موאردی دچار نقصان باشدهايی که صورت گرف مباحث پژوهش حاضر با همI تلاش

های خويش  در پژهش فهم و بسط אين مطالبو محققين بتوאنند אز همين אندک نيز در جهت  אست که خوאنندگان

  .  אستفاده نمايند

        ساختار بحثساختار بحثساختار بحثساختار بحث

در אين رאسـتا  . ها و مفاهيم موجود در אين تحقيق پردאخته شده אست در فصل نخست به بيان کليد وאژه: : : : فصل אولفصل אولفصل אولفصل אول

های אلهی  توאن به سنت ه شده که אز جمله אين مباحث مینظرياتی در مورد مسائل مرتبط با فضای کلی بحث אرאئ

در نهايت در אين فصل، فضايی که حـق و باطـل در آن بـا    . شناسی تغييرאت אشاره کرد و برخی אز نظريات جامعه

  .گيرد پردאزند مورد توجه قرאر می به تعامل می يکديگر و ساير عناصر عالم


